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هاي محتوايي مقايسه برخي از جنبه
لدو شكلي غزليات شمس و معارف بهاء و

∗حسن حيدري

:چكيده�
شناخت آثار و افكار مولوي بدون توجه بـه منـابع فكـري و تحصـيلي او     هرگونه بررسي و

، قـرآن كـريم  :كند، سه مأخذ اسـت از ميان اين منابع، آنچه بيشتر جلب نظر مي.جامع نيست
اين مقالـه بـه   در.آمده استمعارفشعر و نثر فارسي، و تعليمات بهاء ولد، پدر او كه در كتاب 

صورت گرفتـه  غزليات شمسبا معارفاي بين محتواي همين منبع سوم توجه شده و مقايسه
هايي پرداخته شده كه از ميان موضوعات مشترك مطرح در هر دو متن، عمدتاً به موضوع.است

و سـپس بـه  معـارف منشأ قرآني دارد  و از آن طريق، به متون عرفاني ديگر و از آنجا به كتاب 
جامة نظم پوشيده، نوع غزليات شمسها در اگرچه اين موضوع.راه يافته استغزليات شمس

از .آمده استمعارفگونه است كه در كتاب تفكر و برداشت از آيات و شيوة بيان مطالب، همان
دوم منحصر نبودن تسبيح خداوند بـه انسـان   .ها، خالقيت و فاعليت خداوند استجملة موضوع

م، آفرينش خداوند بر اساس فضل وكرم و مسئلة مترتب برآن يعنـي تـرك اسـباب    سو.است
كارگيري زبان روزمره و محاوره و سـبك موعظـه و   ها همچنين در بهاين اشتراك ديدگاه.است

.بيان منبري نيز در هر دو متن قابل تبيين است
:هاكليدواژه�

.محتوا، خالقيت خداوند، تسبيح خداوند، مولوي، بهاء ولد

h-haidary@araku.ac.ir/استاديار دانشگاه اراك∗
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مقدمه 
بررسـي منـابع  ، هاي شناخت انديشه و سبك بيان شعرا غيـر از خـود آثـار   يكي از راه

.اندنوس بودهأها مفكري آنان و آثاري است كه در دوران تحصيل علم و معرفت با آن
اشـاره شـده   مناقـب العـارفين  نزديك به زمـان مولانـا از قبيـل    ايِنامهدر آثار زندگي

كـرده مـي خوانـده و تـدريس   اب پدر و مربي خود، بهاء ولد را بسيار مـي است كه او كت
.است

اي از مـواعظ بهـاء ولـد اسـت كـه طـي چنـد سـال در خراسـان آن          مجموعه،معارف
لحـن بيـان   .در جمع مسـتمعان بيـان و سـپس مـدون شـده اسـت      )روم(روزگار و آسياي

.اي نيـز حفـظ شـده اسـت    ابهمنبري و ارتجالي گوينده در فرمِ امروزين اين مجموعة خط
هـا  خواننده با مطالعة اين كتاب و آثار مولوي، مشتركات فكري و زباني بسـياري بـين آن  

.شـود بنـابراين فـرضِ تـأثر مطـرح مـي     .تـوان كـرد  يابد كه همه را حمل بر توارد نميمي
محققان دامنة ايـن تـأثر يـا اشـتراك منـابع فكـري پـدر و پسـر را در سـاير آثـار مولـوي            

.اندكمتر پرداختهغزليات شمسو معارف، اما به ارتباط 1اندررسي كردهب
بوده و يا هر دو متن مستقيماً تحـت  قرآنممكن است گفته شود منبع مولوي مستقيماً 

معـارف هـا را از  اند، پس از كجا معلوم كه مولوي مسـتقيماً ايـن ويژگـي   بودهقرآنتأثير 
اسـت، امـا اشـتراك محتـوا و فـرم بيـان مطالـب در        گرفته باشد؟ اين فرض نيز پذيرفتني

.كندآنقدر هست كه فرض اول را تقويت ميغزليات شمسو معارف
هاي ادبي در غرب رونق بسـيار يافتـه، موضـوع    هاي اخير، كه بازار نظريهدر دهه

منطـق  «، »گـويي ومنطق گفت«ارتباط بين دو متن ادبي نيز بسط يافته و تحت عناوين 
وگـويي  حاصلِ بخشي از مباحث منطق گفـت .مطرح شده است»بينامتني«و»مكالمه

شأن قبل از خود قابل درك اين است كه هر متن معتبر ادبي، تنها با توجه به متون هم
.گذارنداند و بر يكديگر تأثير مياست و متون با هم دائماً در حال مكالمة دروني

هـا در  آنكـه برخـي از  مختلفي است مراتبدو متن شامل گويِوگفتمنطقِ بررسي 
تضـمين، نقـل   اقتبـاس، درج و  اخـذ، ي چونهايتحت عنوانـ ايراني منابع بلاغي اسلامي

.قابل رديابي استتقابل و تضاد قول، انتحال و سرقت ادبي، توارد و 
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هاي متن ادبي را با اختلاف درجـه دارا  شاخصهمعارفو غزليات شمسدو مجموعة 
از جمله وجوه اين ارتباط، اشـتراك  .ها قابل بررسي استين، ارتباط بين آنبنابرا.هستند

هايي اسـت و در ايـن جسـتار بـه برخـي از      محتوا و طرز بيان است كه خود شامل قسمت
.شوداشاره ميهاآن

، به قصد شناخت منابع فكري شاعر، سه منبع بـيش از  غزليات شمسدر فرايند مطالعة 
:ندكبقيه جلب نظر مي

بررسـي شـده و   مثنـوي خصوص بر شكل و محتواي آثار مولوي بهقرآنتأثير :قرآن.1
كه به همان انـدازه  ـغزليات شمسبر قرآناما در باب تأثير 2.موضوعي اثبات شده است

.وجو و پژوهشِ كمتري شده استـ جستحائز اهميت است
حرفة شـاعري و قافيـه و تفعلـه ميانـة     رغم آنكه مولوي ظاهراً با علي:شعر و نثر فارسي.2

كند، آثار او گوياي واقعيت ديگري خوبي ندارد و پيوسته خود را به خموشي توصيه مي
هـاي شـعر فارسـي حتـي شـعر      است و گوينده را شخصي پرسخن و آشنا به دقايق ديـوان 

ي و ـ خاصه آثار سـناي و آثار پيشينيانغزليات شمسدهد و جوينده بين رودكي نشان مي
.يابدعطارـ ارتباط بسياري مي

خوانده تا اينكه شمس را ميمعارفكه اشاره شد، مولانا مدتي چنان:بهاء ولدمعارف.3
اگر اين ممانعت صحت داشته باشد، احتمالاً .تبريزي او را از خواندن آن منع كرده است

ده بـوده و بنـابراين   ور ش ـمربوط به زماني است كه ذهن و زبان مولوي از آن تعاليم بهـره 
تـر شـده و در   البته اين تعاليم در ذهـن ورزيـدة مولـوي، پختـه    .شوداصلِ تأثر منتفي نمي

.پوشش وزن و قافيه و به كمك جادوي صور خيال به يك اثر هنري تبديل شده است
اين جستار منحصر به بررسي منبع سوم اسـت و بـه دليـل اشـتراك موضـوع بـه منبـع        

به منظـور حفـظ انسـجام، مطالـب در دو بخـشِ محتـوايي و       .شودمينخست نيز پرداخته
.شودهاي بيان ارائه ميروش

اشتراك محتوا:بخش اول
شناسـان در سـطح   وجود دارد كه به قول سـبك غزليات شمسچند ويژگي در .الف

گيري از محتـوا و سـاختار آيـات    ها، بهرهيكي از آن.فكري اين اثر شايستة بررسي است
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، يكي از منابع اصلي و مشترك هر دو متن خاصه در بحث آفـرينش و  قرآن.استقرآن
همچنـين در  .برداشت هر دو متن از آيات در موارد بسياري همسـان اسـت  .توحيد است

هـا نيـز   هر دو متن آيات خاصي مد نظر گويندگان است كه نشـانگر اشـتراك علاقـة آن   
.نيسـت معـارف خـذ افكـار مولـوي در    البته ايـن موضـوع بـه معنـي حصـر مأ     .بوده است

ضـمن آنكـه همـين    .ريـزد ، يكي از رودهايي است كه به درياي آثار مولوي مـي معارف
نيز حاكم است و در متون عرفانيِ قبل از مولوي و بهاء ولـد  مثنويديدگاه و طرز بيان بر 

با منـابع  اگر اختلافي هست در ديدگاه و كيفيت بيان صاحبان اين دو متن.نيز سابقه دارد
ــي اســت ــوي، بســياري از غــزل.قبل ــا   هــاي مول ــات و ي ــي آي ــظ و معن انعكــاس منظــومِ لف

اين نگرش قرآنـي از جملـه   .هاستبهاء ولد، انعكاسِ منثور آنمعارفهاي عرفاني و برداشت
:اند ازها عبارتيابد كه اهم آنـ كلامي در هر دو متن مصداق ميدر چند مفهوم ديني

فاعليت خداوندخالقيت و.1
در هر دو متن، لفظ و معناي آياتي كه دلالـت بـر فاعليـت و خالقيـت خداونـد دارد،      

مفهوم خالقيت خداونـد و اعتقـاد بـه فعـال     .بسامد بيشتري نسبت به ساير موضوعات دارد
مايشاء بودن پروردگار، مصاديق بسياري در دو متن دارد و بـا شـور و حـالي شـاعرانه بـر      

هاي مولوي بـه  خاصه طرز انعكاس اين مفهوم در غزل.ن جاري شده استزبان گويندگا
:كشيش و منتقـد اسـت  »نورتراپ فراي«توان گفت مصداق اين سخنِ نوعي است كه مي

يــا )66تخيــل فرهيختـه، ص (»...اي انســاني اسـت، وحـي بشــر بـر بشـر    ادبيـات، مكاشـفه  «
هي زيبـاترين مزاميـر يـا عبـارات     اشـعار او گـا  ...«:گفته است»آن ماري شيمل«كه چنان

ها خالق، حافظ و داور به صور خيـال شـعري   آورد كه در آنقرآني را به ياد خواننده مي
)317شكوه شمس، ص(».پر حرارت توصيف شده است

از نظر بهـاء ولـد، االله در هسـتي خـويش از جمـاد و نبـات تـا انسـان پيوسـته تصـرف           
جهـان  «:در ايـن كتـاب، موضـوع مكـرري اسـت     تقلب احوال آدمي به امر خدا .كندمي

اي است و خلقان جنس جنس را و جفت جفت را االله يوغ بر نهاده است و در هـر  مزرعه
3)113ـ 1/112معارف بهاء ولد، (».كاردقطعه نوع دگر مي
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:فاعليت خداوند در عالمِ كبير.1ـ 1
:در جمادات.1ـ 1ـ 1
)1/73(».االله متصرف در ملك جمادي است«
:كوه•

و كوه طور را وجـد و تجلـي و   »أوَبِي معه والطَّيرَ«االله آن جبال را آواز خوش داد، «ــ 
چون دوستي كامل شود، سـرايت كنـد بـه چيـزي ديگـر و همـه را زنـده        ...استحقاق داد

كه سنگ نكه عصاي موسي و چناو چنان»يا جبِالُ أوَبِي معه«كه كوه با داوود كند، چنان
)159، 1/153(»...در دست محمد

اي كه ز يك تابش تو كـوه احـد پـاره شـود      
چه عجب ار مشت گلي عاشق و بيچاره شود

4)1بيت/544غزليات شمس، غزل (

ــر كــوه    ــو ب تســــكين زمــــين و متكــــا شــــدزد عكــس صــبوري ت
)10ب /705غ(

ــفت ك  دادهكوه اگر هست چو كاهش بكـش  ــن صـ ــت مـ ــرهامـ ا بـ
)10ب/250غ(

:سنگ•
)1/64(»...آخر سنگ خارا را توانستيم شكافتن و آب خوش از وي پديد آوردن«

اـري تـو   يارب كه چه داري تو كز لطف  اـرا را   به در كار در آري تو سنگ و كـه و خ
)9ب/87غ(

:خاك و باد و آب•
وزانـيم و نبـات   باد مي...فزا رويانيديمكوب كرده را بشكافتيم و سبزة جانخاك تيره پي«

را آفريديم ايم، باز از آن خاك پاره آدمي خاك را خاكي ما داده...رانيمرويانيم و آب ميمي
)121، 64، 1/53(».توانيم او را تغيير بدهيمو قدم او را بر روي خاك روان كرديم، همچنين مي

هر طرف بختيـاري زو معـاف و مسـلمّ   قـراري  زاري، چـرخ ازو بـي  خاك ازو سبزه
)1655/11غ (
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اـك را  زر و نقـره   آب را جواهرهــاكـه كـرد در صـدفي   كه كرد در كف كان خ
)217/5(

بازي كند آن سان كه كند شوهر و  زندستباد روح قدس افتـاد و درختـان مـريم   
)8ب/2003غ(

تا بياموخت به طفـلان چمـن خلـق حسـن    دســت دســتان صــبا لخلخــه را شــورانيد
)7ب/2003غ(

:ابر•
را پـر از شـراب   اشتران ابرآرايد و اشد و مجلس را ميساقي باد را بيني كه درآمده ب«

)1/54(».فرستيم تا تازه شوندايم و به محبوسان عالم ميآب كرده
كشدكند بركه و غار ميساقي دشت مياشـتران را زير فلك چـو  ابركه قطار آن

)4ب/558غ(
ــاقي  ــو ســ ــر زد پرتــ ــر ابــ ــد    ات بــ ــقا ش ــا س ــو ابره ــس ت ــز عك ك

)9ب/705غ(
:اجرام آسماني•

رود و مطبخ شـجر  نجم در آسمان همچنان مدبر است، شمس و قمر به حساب مي«ــ 
)1/85(».از خود آبادان نشود

بر بنده او احسان كند هم بنده را تحسين كنـد گر بيچارگان   كن استارگان چارهروشن
)6ب/528غ(

اي كـه بيـا  جا كه گفتهكجا روند همانچو گوش چرخ و زمين و ستاره در كـف توسـت  
)3ب/221غ(

اـه و چـرخ    زان باده داده يـد و م رودهر يك بدان نشاط چنين رام مـي اي تو به خورش
)6ب/865غ(

عقل و دانش در صـفحه او  جنباند كه صد هزار گوهراين صفحه تيغ روز را او همي«
)1/50(».لامع است

ــق    ــباحي و رب الفلــ ــالق اصــ ــويي درآ  فــ ــد در و گ ــي ص ــاز كن ب
)3ب/250غ(
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:پيوند باد و آب•
تر كني هوا گردد، دليل بر آنكه چـون آب  اصل آب هواست، چون آب را تنگ...«

)1/65(»...را بجوشاني هوا  گردد
چو آب را بدهد جوش ازو هوا سازدد ز بـاد آب كنـد  چو باد را فسـران 

)4ب/909غ(
:در نباتات.2ـ1ـ1

كـه  چنـان هـم .طبيعت و اجزاي آن در هر دو متن مورد توجه بسيار قرار گرفته اسـت 
خداوند مظاهر طبيعت را به منزلة آياتي براي تدبر انسان شمرده است، در اين دو متن نيز 

بيشتر بـراي وعـظ و پنـد و تـذكرّ     معارفاين لحن در .ن لحن آيات حفظ شده استهما
ــت و در  ــاتاس ــت و    غزلي ــاسِ درك عظم ــاعرانة احس ــان ش ــداف، بي ــر آن اه ــلاوه ب ع

چنـان  هاست و درك خالقيت حـق هـم  انگيزي اجزاي طبيعت و ستايش خالق آنشگفت
:محور اصلي است

هـا و اجـرام و   زارهـا و حـورا و بادهـا و مـزه    هـاي گل هاي زرد و رنـگ صد هزار گل«
تَوى  "اجسام چون بوي مشك وزان شده از االله، مگر  رْشِ اسـ ايـن  ")5/طـه (الرَّحمنُ علَى العْـ

ها بيرون كرده كه بنگريد درختان دست از شاخ...آيداست كه همه چيز از وي فرود مي
روي ظـاهر تـن مـا را نيسـت گردانيـده      كه االله سلامت ما را به شما بازرسانيد، اگر چه بـه  

)243، 2/58(».بود
همـه وســواس و عقيلـه دل بيمـاـر تــو دارد  بن هر بيخ و گياهي خورد از رزق الهي

)10ب/758غ(
خوارنـد ليك سرسبز و فزاينده و درديدست و دهانند درختـان چمـن  گر چه بي

)3ب/776غ(
كشـد در دل شاخ و مغز گل بوي بهار ميزند دهل زنده شده است جزء و كل عد همير

)5ب/558(
كشـد راز دل درخت را بر سر دار ميكندكه ضمير دانه را علت ميوه ميآن

)6ب/558غ(
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ــي    ــه م ــه كل ــه ك ــر غنچ ــر س ــدب ــه دو نه ــه ك ــت بنفش ــي پش ــا م ــدت كن
)1000/8غ(

ــي   ذكــر گــل و بلبــل و خوبــان بــاغ   ــرا م ــت چ ــه اس ــه بهان ــدجمل كن
ــان   ــه زب ــت و گرن ــق اس ــرت عش ــي  غي ــدا مـ ــات خـ ــرح عنايـ ــدشـ كنـ

)12و 1000/11غ(
):عالم صغير(فاعليت خداوند در وجود انسان.2ـ1

تـرين شـاعران زبـان فارسـي     شـناس ولوي يكي از انسـان اغراق نيست اگر گفته شود م
هـم  غزليـات هـا در  بيشتر است اما همـان ديـدگاه  مثنويالبته نمود اين موضوع در .است
بيشـتر تعليمـي و لحـن    مثنـوي گر است، و اگر تفاوتي هست، در لحن است، لحـن  جلوه

.عمدتاً غنايي استغزليات
تصرف او در ملـك وجـود انسـان سـخن گفتـه      در هر دو متن مكرر از فاعليت االله و 

:شده است
وجود تو چـون شـاخ ريحـان در دسـت االله     ...شوندهر جزو من از فاعلي االله آگه مي«
از ...آيـد دمد كه اجزاي تو در خنـده مـي  االله به نفس مبارك خود چگونه در مي...است

دانـم كـه او   كنـد و مـن مـي   عدمم بركشيد و  وجودم داد و در اجـزاي مـن تصـرف مـي    
هاست نـزد مـن كـه بـه ايـن صـفت بـه االله        متصرف من است و اين حالت عزيزترين حال

...هـا چگونـه روان  اسـت   هـا و گـوش  هاي استخوانآبِ قدرت از االله در چمن...روممي
پـس هـر چـه مـرا از     ....وجود آدمي را االله آفريد تا قهر و لطف خـود را ازو ظـاهر كنـد   

/1(».شوقي االله و طرب پيش دل آيد آن همه نتيجه پرتو االله اسـت سبحاني و قدوسي و مع
9 ،129 ،130 ،133 ،134 ،136 ،138(

:االله فاعل مطلق است.الف
ام تا هر اين كالبد من اي االله كارگاه توست و حواس من منقشّ توست، در پيش تو نهاده«

)2/104؛ 1/14(».جوشاندياي است كه االله برمانديشه چو چشمه...كنكني ميچه نقش مي
ــوام  نقش و انديشـة مـن از دم توسـت     ــارات تـ ــاظ و عبـ ــويي الفـ گـ

)5ب/1683غ(
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ي خـط و عنـوان تـوايم   ما صـحيفه هر زمـان نقشـي كنـي در مغـز مـا  
)6ب/1673غ(

:تصرف كننده است.ب
دمد عالم چو سرنايي و او در هر شكافش مي
اي دارد يقين زان دو لب چون قنـد، قنـد  هر ناله

)8ب/532غ (
كه شب و روز در اين ناله و غوغاست خداياني تن را همه سوراخ چنان كرد كـف تـو   

)6ب/94غ(
نغلبير كردن كار او غلبير بودن كار مگردانـدم   غلبيرم اندر دست او در دست مـي 

)7ب/1802غ (
اـر مـن  تا چه گولم ميتند چون تن زنـم  مثل كلابه است اين تنم حق مي كند او زين كلابه و ت

)11ب/1802غ(
:غم و شادي و خشم انسان از اوست.ج
در ...گدازاند بـه نظـر اعـدا   شكفاند به نظر خود، ساعتي تو را مياالله ساعتي تو را مي«

كن كـه االله چگونـه غمخـوارگي    و را غم و انديشه كاري پيش آيد نظر ميآن وقتي كه ت
دهـد، در مـي و   االله روح مرا هر ساعتي در چهار جوي بهشـت غوطـه مـي   ...كند تو رامي

)112، 1/17؛ 2/6(».خوشي تو از كالبد نيست، از خوشي آفرين است...شير و انگبين و آب 
مگـين  آن كيست آن آن كيسـت آن كـو سـينه را غ   

چون پيش او زاري كني تلخ تو را شيرين كنـد 
)1ب/528غ (

خندانـدت لرزاندت يك لحظه مييك لحظه مي
كندكند يك لحظه جامت مييك لحظه مستت مي

)7ب/539غ(
هـا از وي جهـد  در من كسي ديگر بود كاين خشم

...ش بـود ايـن را بـدان   گر آب سوزاني كند ز آت
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پـس خشـم مــن زان سـر بـود وز عــالم ديگـر بــود  
اين سو جهان آن سو جهان بنشسته من بـر آسـتان  

)16و14ب /1789غ(
اـدم چـون ببنـدد بسـته     دـ ام چون گشايد با گش گوي ميدان خود كه باشد تا ز چوگان سركش

)4ب/751غ(
كشـي  كشي يك دم به باغم مـي ظه داغم مييك لح

كشـي تـا وا شـود چشـمان مـن     پيش چراغم مي
)8ب/1805غ(

يــك دمــي هــم چــو زمســتان كنــدميك دمي خوش چـو گلسـتان كنـدم  
)1ب/1677غ(

:بر قواي ظاهري و باطني انسان چيره است.د
گوهر عقل و بصـر از شـه بيـدار بـين    ن چارق ما نطفه دان خـون رحـم پوسـتي   

)8ب/2057غ(
گرفتـــه صـــعوه را بـــازي بـــه منقـــار گرفتــــار اســــت دل در قبضــــة حــــق  

)5ب/1039غ(
كه دم به دم چه خيالات دلربـا سـازد  درون گور تن خود تو اين زمـان بنگـر    

عجب مدار عصا را كـه اژدهـا سـازد   پيـه پـاره روان  دو جوي نور نگـر از دو 
اـزد    در اين دو گوش نگر كهرباي نطـق كجاسـت   اـ س عجب كسي كـه ز سـوراخ كهرب

)20و19، 13ب/909غ(
:فاعلِ اعمال انسان است.ه
آيد، همه فعل االله است و كردة االله كنم و هر فعلي كه از من ميگويي هر چه من مي«
)1/17(».است

ــي   ــان ن ــو در مي ــي ت آن كــــرده حــــق بــــود يقــــين دانكــاري كــه كن
)15ب/1925غ(
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آفرينش بر اساس كرم.2
قاد بـه آفـرينش خداونـد    هايِ مشترك فكري در هر دو متن اعتيكي ديگر از ويژگي

بر اساس كرم است كه به نوعي منشعب از خالقيت خداوند اسـت، امـا در اينجـا كيفيـت     
در ساير آثار مولوي و همچنين متون عرفاني ديگر نظير .خالقيت و آفرينش مطرح است

آيـد كـه   از اين ويژگي نتايجي به دسـت مـي  .شودنيز اين موضوع ديده ميمرصاد العباد
:شودها اشاره ميبرخي از آنذيلاً به
:خداوند مبدل است.1ـ2

تواند تلخ را شيرين كند و گناه را به كرم، كيمياي تبديل است، خدا اگر بخواهد مي
:اين ويژگي نيز بنيان قرآني دارد.طاعت بدل سازد

اللَّه سيئَاتهمِ حسنَات وكَانَ اللَّه غفَـُورا  إلَِّا من تَاب وآمنَ وعملَ عملًا صالحا فأَوُلَئك يبدلُ «
)70/فرقان(».رحيما

ــ مثـلِ افـروختن آتـش بـه      هايي كه در هر دو متن از داستان زندگي انبياي الهينمونه
ــ نقـل شـده،    )ع(اش و سرد شدن آن بر ابـراهيم براي گرم شدن خانواده)ع(دست موسي

:معرِّف منبع اصلي است
همان وقت ديدم كه آن درخـت خـار حسـد و عـداوت و كـين همـه در پـيش مـن         «

چون سيئات چو تير پراّن شود حسنات ...ياسمن سپيد شد و شكوفه گل شد و فرو ريزيد
)253، 1/15(».چون سپر در پيش آيد

نظيــر اســتپــذيري بــيكــه در توبــهگناهـت را كنــد تســـبيح و طـاعـــات   
)7و 6ب/348غ(

وان آتش نمرود را اشكوفه و نسرين كندبهر خليل خويشتن آتش دهد افـروختن 
)5ب/528غ(

خنك آن دم كه جنايات، عنايات خـدا شـد  خنك آنگه كه كند حق گنهت طاعت مطلـق 
)6ب/760غ(

ــا     ــه رض ــد ب ــر كن ــي را نظ ــت گنه شـو گـردد  گنه از دل گناهچو طاعت آنعنايت
)7ب/908غ(
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يك صفت از لطف شه آنجا كه پرده برگرفت
آب و آتش صلح كرد و گرگ دايه ميش بود

)5ب/755غ(
:براي بنده نيز ممكن است كه تحت عنايت ناگهاني حق قرار گيرد

ــه ايمگــــر نــــاگهان آن عـنايـــــت رســد  ــان ناگهــان   ك ــلام چن ــن غ م
)5ب/2089غ(

ــانكه يك جذب حق به ز صد كوشش است     ــي   نش ــر ب ــد ب ــه باش ــا چ ــانه نش
)6ب/2089غ(

:يا در سايه يك وجود كامل، صفات خود را مبدل كند و به مرحلة مبدل برسد
كهسار زنـيم گر ز برق دل خود بر كه وپاره پاره شود و زنده شود چون كـه طـور  

)11ب/1646غ(
در چهي گر بروم گردد چـه، بـاغ ارم  روي شـود گر به گرگي برسم يوسف مـه 

)و ساير ابيات3ب/1638غ(
هاي خوش بيدق رود فرزين شـود  باشد ز بازي

رخي بيـدق برفـت و شـاه شـد    در ساية فرخّ
)5ب/525غ(

كه چو ما شد همه تسليم و رضا شدخنك آن كس
گرو عشق و جنون شد گهر بحر صفا شد

)1ب/760غ(
اي غوره چون سنگ نخواهي تو پزيدنهر ميوه كه در باغ جهان بـود همـه پخـت   

)4ب/1891غ(
:و انتهايي براي اين كمال متصور نيست

سقي كو رامي اـش چـو مستـ هر چند شوي عالي تو جهد به اعلي كننبود سـيري ب
)10ب/1876غ(

:زنندة اسباب استخداوند برهم.2ـ2
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نتيجة ديگري كه بر اصل كرم مترتّب است، اين است كه چون صنع، نتيجـة لطـف و   
كرم خداست پس ممكن است هميشه بر اساس عادت و اسـباب و علـت و معلـول يـا در     

هـاي  اين ويژگي به صـورت .لاح اهل كلام حصول مقصود در مجاري معهود نباشداصط
.و در دو متنِ مورد بحث نيز مكرر وارد شده است5آمدهمثنويمختلف در 

كنـد الا  پس شأن االله همه تغير است تا بـداني كـه االله همـه بـر خـلاف عـادت مـي       ...«
)1/121(»...ر بعضي ديرتر استآنك تغير بعضي چيزها زودتر است و پيشتر است و تغي

صنع االله به اسباب تعلق ندارد آثار را به خـودي خـود در برگرفتـه اسـت و هسـت      ...«
)1/190(»...كندمي

سـببان سببي شـد سـبب بـي   كه همان بيعارف از ورزش اسباب بدان كاهل شد
)6ب/1988غ(

خـار خار و گل پيشش يكي آمد كه او از نـوك  
اـر و بـر ديگـر كسـي بسـتان كنـد        بر يكي كـس خ

)6ب/729غ(
ــن ذرهدر جان نشستن كار او توبه شكستن كار او ــرزاناز حيلــة بســيار او اي دلانهـاـ ل

)10ب/1789غ(

)هوشمندي عالم(تسبيحِ آفريدگان.3
ــ  غزلياتبه خصوص ـمتنچنان منشأ قرآني دارد و در هر دو ويژگي ديگري كه هم

اين موضوع نيز در متـون عرفـاني   .به صور گوناگون منعكس شده، تسبيحِ آفرينش است
      سابقه دارد، اما در اين دو متن تكرار و بسامد زيـاد آن در سـطح فكـري و زبـاني موجـد

مكرر مطرح شـده و خاصـه بـه تسـبيح     قرآنتسبيح آفرينش در .سبك فردي شده است
از ميان آيات مربوط به اين موضوع، آية زير بيشتر .عت بارها اشاره شده استاجزاي طبي

:در متون عرفاني و به خصوص در اين دو متن مورد توجه بوده است
ن لاَّ     « ده ولَكـ بح بِحمـ تُسبح لهَ السماوات السبع والأَرض ومن فيهِنَّ وإِن من شـَيء إِلاَّ يسـ

)44/اسراء(».تفَقَْهونَ تَسبيِحهم إِنَّه كَانَ حليما غفَُورا
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اـلم مـدد مـي    اـند و خلـق او   اين ويژگي از خالقيت خداوند جدا نيست، خداوند پيوسته به ع رس
.گوينـد گيرند و هر يك به زبان خود او را تسبيح مـي دائم است، مخلوقات نيز پيوسته از او مدد مي

:هاي آفرينش خداوند، تسبيح استاء ولد يكي از انگيزهاز نظر به
تو نقشي و صورتي در خانة خود نكنـي مگـر از بهـر زه و احسـنت كنـي، پـس چـه        «

)1/107(»كند؟پنداري كه االله اين چندين صور را نه از بهر حمد و ثنا ميمي
:تسبيح عناصر اربعه.1ـ3
شـوند، هـوا تنـك    ان پيش او متغير ميو جمله اجزاي جهان چون خاضعان و عابد...«

چكد چون اشك چشم عاشـقان و  شود چون دل مشتاقان و باران قطره قطره ميتنك مي
شـود و چـون اسـتخوان و اجـزاي پيـران سسـت و واهـي        اوصال كوه در قيام متخلـع مـي  

در تا االله چه عشق دارد بر اين اجزاي خاك و هـوا و بـاد و عناصـر اربعـه، گـاهي      ...گرددمي
)1/6،141(».خوردكشدش و حيات او را ميگرداند و گاهي از دوستي ميپرورشش زنده مي

من كه باشم باد و خاك و آب و آتش مسـت اوسـت    
آتش او تا چه آرد  بر من و بـر خـاك و بـاد   

)4ب/749غ(
ي هسـت آمـد  رقصان ز عـدم بـه سـو   ذرات جهان به عشق آن خورشـيد 

)3ب/686غ(
اين جوق چو بنشيند آيد بدلي ديگـر اجزاي زمين را بين بر روي زمـين  

)9ب/1028غ(
هستي خوش و سر مست تو گوش عدم در دست تـو   

هر دو طفيل هست تو بر حكم تو بنهـاده سـر  
)7ب/1019غ(

:تسبيح كوه.2ـ3
بيـنم چـون   بيـنم و فاعـل همـه را االله مـي    هاي بنفشه رنـگ مـي  ون ذرههمه عالم را چ«

افتد، مگر آن معني بـود كـه بـر    روم لرزه بر من و اجزاي من و بر همه جهان ميبيشتر مي
)1/141(».كوه طور زد و كوه پاره پاره  شد
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:در جاي ديگر همين اشاره را تكرار كرده است
و از عشق پاره پاره شد، باطن تو نيز اگر سره سره باطن او بر االله واقف شد...والطور«

)1/50(»...بنگرد واقف شود، واله شود
اـره شـود  اي كه ز يك تابش تو كوه احد پاره شود  چه عجب ار مشت گلي عاشق و بيچ

)1ب/544غ(
ــه اســت   ــر از فغــان و نال امـــا چـــه كنـــد زبـــان نـــدارد      هــر ذره پ

)5ب/698غ(
ــرا   ـــان ذره زي ـــت زبـ ـــص اس جـــز رقـــص دگـــر بيـــان نـــدارد  رق

)6ب/698غ(
روداز كرم مست گشته به اكـرام مـي  خـود اسـت   واالله كه ذره نيز از آن جام بي

)7ب/865غ(
بـود واردراك عـرش كـه بـه ا  كه دانـد آن ز عرش تا به ثري ذره ذره گوياينـد 

)5ب/938غ(
تـر گويـد  وليكن عقل استاد است او مشروحگويانند اگر ماه است اگر ماهيهمه تسبيح

)3ب/573غ(
:تسبيح خاك.3ـ3
خاك هم چون بنده مدهوش است سر به زانوي حيرت برده، اگر نه خـاك هوشـيار   «

نگاه داشتي و دامن خود را از وي چرا در كشـيدي  استي اسرار خود را از دي ديوانه چرا
و اگر نه يار شناسستي در روي بهار چرا خنديدي و حاصل خـود را چـرا بـر وي عرضـه     

)1/38(»...داردي
اـ  ها تابان شده چو كانخاك از نثار جان اي جهاندها تا نكتهكو خاك را زبانه

)4ب/847غ(
ــا شــد فـت از حسن تو خاك هم خبـر يا  شــد يوســف خــوب و دلرب

)12ب/705غ(
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:تسبيح عالم نباتي و حيواني.4ـ3
هاي او عقل و تميـز و  شنيدم و ميوهها ميها و ثناها و تسبيحاز دهان شاخ گل زبان«ــ 

)1/152(»...وإِن من شَيء إِلاَّ يسبح بِحمدهديدم، از اين معني بود روح مي
براي نمونـه،  .(ها در موضوع تسبيح باشد، كم نيستهايي كه تمام ابيات آنشمار غزل

)1000غزل شمارة :ك.ر
به سرو سبز وحي آمد كه تا جانش بود در تـن 

ها اين سـمر گويـد  ميان بندد به خدمت روز و شب
)2ب/573غ(

نـيد     اـن فـزون ش رودسـر و دسـتار مـي   ز جمله بيزوتر گل از درون دل دم رحم
)12ب/864غ(

آيد در ركوع است بنفشه كه دوتا ميدر نمازند درختان و بـه تسـبيح طيـور   
)3ب/805غ(

خـداي دانــد كــو بــا هــوا چهــا گويــد چو باد در سر بيد افتد و شود رقصـان 
اـ گويـد  دو دست پهن برچنار فهم كنـد انـدكي ز سـوز چمـن      آرد خوش و دع

)3و 2ب/927غ(
ــتعين  اياك نعبد اسـت زمسـتان دعـاي بـاغ      ــاك نسـ ــد ايـ ــار گويـ در نوبهـ

بگشا در طرب مگـذارم دگـر حـزين   ايــاك نعبــد آنكــه بــه دريــوزه آمــدم  
ــوه   ــرّي مي ــه ز پ ــتعين ك ــاك نس ــا  اي شـوم نگهـم دار اي معـين   اشكسته ميه

)8ـ 6ابيات/2046غ(
عارف مرغان است لك لك لكلكش داني كه چيسـت 

...ملك لك و الامر لك و الحمد لك يا مستعان
همچو مرغان پاسباني خويش كـن تسـبيح گـو     

خـوان چند گاهي خـود شـود تسـبيح تـو تسـبيح     
)69و 67ب/1940غ(
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:تسبيح انسان.5ـ3
ركن مهم عشقِ بنده نسبت به خالق است و تسبيح آدمي بر اسـاس  غزليات شمسدر 

بارها از خدا تعبير به عشق شده است و كمتر غزلي اسـت كـه   .شودگذاري ميعشق  پايه
:نيز حاكم استمعارفهمين طرز فكر بر .در آن ستايش عاشقانه حق مطرح نباشد

بيـنم  افتـد مـي  چنين به نظرم به هر جزوي از اجزاي تن من و اجزاي جهان كه مـي هم«
در عشـق االله  همـه اجـزا از اجـزاي مـن      ...نماينـد كه زود به خدمت االله به تعظيم قيام مـي 

كـنم  عشق همچون بوي است از االله و من تكلفي مـي ...شوندشوند و خوش ميمست مي
تا نااميد نشـوي كـه االله جـنس مـن     ...به هر كسي نروددارم تا بويش و برخنوري بسته مي

نيست مرا به خوشي جمال خود مؤانستي ندهد كه از هيچ جنسيت آن خوشي نباشـد كـه   
عيـب  عيبي نيست، چـون پـاك و بـي   از االله باشد، تو عاشق و طالب هر چه هستي، آن  بي

)137، 17، 1/9(»...منم عشق اينجا آر
اين تسبيح چگونه اسـت؟ جـواب هـر دو مـتن يكسـان      حال اگر كسي بپرسد كيفيت 

يـك راه پيشـنهاد   .است، چون كيفيت خلقِ او نيـز چنـين اسـت   چگونه و چون است، بي
بردن از اثر به مـؤثر  نيز آمده و آن پي قرآنشده در اين دو متن همان راهي است كه در 

:است
حبت و آسـيب را چگـونگي   ها و بادها و كس اين صها و آبو يكي صحبت االله با سبزه«

)2/20(»...آنكه چگونگي بدانندشود بييابند و كمال ايشان حاصل مينداند همچنين مزه مي
كه االله را چگونگي نيست، صفتش را هم چگونگي نيست، سمع و بصر و فعـل  چنان«

همچنين حقيقت االله و صفات االله موجودست هـر چنـد در تصـور مـا     ...چون استاالله بي
چون و چگونه آفريد كه عقـل  كه اول بيچنانهم...چنين است روح ما نيزو همآيدنمي
)2/37؛ 1/23(».كس بدان راه نيافت، دوم بار هم بدان راه نيابدهيچ

:آوردبر زبان مي7»نمايياستيزه«در جاي ديگر چنين عبارت به قولِ مولانا 
ديـدم، گفـتم    اش صد هزار باغ مـي شد مرا و در هر صفتيچگونگي االله مصور ميبي«

)1/132(».كندچگونگي االله را در من نقش ميآخر االله است كه بي



مطالعات عرفاني
شماره نهم

8846تابستانو بهار 

كه تا زنخ نزند كس كه او كجا سازدچو سينه باز شكافي در او نبينـي هـيچ   
)13ب/909غ(

اـغ مپـرس   اـزد كه حمثل شده است كه انگور خور ز ب ق ز سنگ دو صد چشمة رضا س
)17ب/همان(

چگونه و چون آمد اين چگونـه و چـون   ز بي
كه صد هزار بلي گو خـود او ز لا سـازد  

)19ب/همان(
به ذات تو كه تويي جملگي مراد مراايا پديد صفاتت نهان چو جـان ذاتـت  

)7ب/220غ(
همـه را تـو   !كننـدة همـه چيزهـا   كه االله گويم به آن معنـي كـه اي هسـت   به دلم آمد«

هـا از مصـورات ننگـرم، در    شـده كني، اكنون اي االله در هستكني و مكرر ميهست مي
...شده را كسي چرا نگرد و چه كندكننده باشد هستكننده بنگرم جايي كه هستهست

بينـد، كسـي   بيند و به عقل ميبه اثر ميبيند بلكه همه نغزي و كمال را كسي به چشم نمي
)147، 1/13(»...بيندصورت اينها را نمي

ــر ايـــا مـــاهي جـــان در شســـت قالـــب   ــياد را در شســـت منگـ ــين صـ ...ببـ
ــدر هســت منگــر بخـش بنگـر  بخـش و مسـتي  به هسـتي  ــال از نيســت و ان من

)8و 2ب/1044غ (
كه اغلب با صدايش زخم تيري استي اسـت صدايي كز كمان آيـد نـذير  

)1ب/348غ(
نهان تصريف سـلطان وحيـدي اسـت   قــرين صــد هــزاران نقــش و معنــي  
هاي شاخ بيدي اسـت چو بادي رقصكه جنبانندة اين نقـش و معنـي اسـت  

)5و4ب/350غ(
بنگر به مؤثر تو چه چفسي به اثـر بـر  بخـش   بنگر به طلب اي طالب و اي عاشق 

)2ب/1036غ(
هاي مشترك ديگر در دو متن، موضوع تشبيه و تنزيه و رؤيـت پروردگـار   از ديدگاه

.است كه در مجال و مقال ديگري شايستة بررسي است
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غزليات شمسدر نحوة بيان و فرم معارفتأثير :بخش دوم
اگر بپـذيريم  .هاي محتوايي مشترك دو متن اشاره شده برخي از جنبهدر بخش اول ب

گـوييم ايـن محتـواي    اسـت، آنگـاه مـي   قـرآن منشأ عمدة مفـاهيم مشـترك هـر دو مـتن     
.مشترك در نحوة بيان مطالب نيز تأثير گذاشته است

:آوريمهاي بياني را كه در دو متن مشترك است، به اختصار ميبرخي از شيوه
كند يا تكرار همـان  سماء و صفاتي كه بر فاعليت و خالقيت خداوند دلالت ميا.الف

الفاظ و تعابير قرآني است كه به صورت اقتباس و تلميح وارد دو متن شـده يـا در قالـب    
كلمـة االله  قـرآن در .عبارت و يك جملة منثور يا يك مصراع يا بيت منظوم آمـده اسـت  

نيـز  معـارف در .خالقيـت و فاعليـت حـق اسـت    گـر بيش از بقيه اسماء و صفات، دلالت
عنايت به تكرار همين كلمه يا تفسير آيات و يا استشـهاد بـه آيـاتي اسـت كـه عمـدتاً آن       

ورا «:آياتي مانند.كنندمفاهيم را بيان مي ا  «؛ 1/85)21/انسـان (»وسقَاهم ربهم شَراَبا طَهـ إِنَّـ
ولقَـَد خلَقَنْـَا   «؛ 1/191)6/نبأ(»ألَمَ نَجعلِ الأَْرض مهادا«؛ 1/85)12/يس(»نَحنُ نُحيِي المْوتَى

ـانَ ـده المْلـْـك   «؛ 1/160)16/ق(»...الْإِنسـ ـذي بيِـ ـارك الَّـ ـو «، 1/159)1/ملــك(»تبَـ وهـ
ُكمع4/حديد(»م(لَامِ«؛ 1/91لْإِسل هردص اللَّه ن شَرَحَأفَم«)خلَقَنْـَا  «؛ 102، 1/97)22/زمر لقََد

.1/64)1/فتح(»إِنَّا فتََحنَا لكَ فتَْحا مبيِنًا«؛ 1/101)4/تين(»الْإِنسانَ في أَحسنِ تقَْوِيمٍ
:نيز عمدتاً اين مفهوم به دو شكل در ابيات ظاهر شده استغزليات شمسدر 
:ات آيه آمده استخود كلمه و تعبير قرآني به صورت اقتباس و با حفظ كلم.1

ــي)8ب/23غ(االله الصــمد ــع (؛ االله يــدعو)6ب/2902غ(؛ االله الغن ؛ االله )34ب/28ترجي
؛ )26ب/1791غ(؛ ذالسـماء و الحبـك  )7ب/2899غ(؛ مالك الملك)27ب/33غ(اشتري

؛ نحــن )252/8(؛ نحــن نزلنـا )250/3(؛ فـالق اصــباح و رب الفلـق  )7/5(شهسـوار هـل اتــي  
؛ )1282/9(؛ مـن شـرح االله  )247/5(؛ سـنقرئك )1948/6(بون؛ نحن الغـال )2346/10(اقرب

ــتم االله ــا )233/11(خ ــادي ربن ــي )3210/11(؛ ين ــرج المرع ــوتي )247/2(؛ اخ ــي الم ؛ يحي
)2346/9(؛ تجلي ربه)7/18(؛ تعز من تشاء)169/9(

ترجمه يا برداشت عرفاني از آيه، به صورت تركيب يـا جملـه جامـة نظـم پوشـيده      .2
:است
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/1460غ(، عشـق )3ب/686غ(خورشـيد :هـايي نظيـر  صـفات و تركيـب  براي نمونـه،  
، )7ب/1547غ(افكنآفرين، دامو صفات مركبي مثل حيرت)4ب/256غ(، آفتاب)4ب

چگونـه و چـون،   ، ساقي، سلطانِ وحيد، شاه، بي)4ب/2120غ(مقراض و سوزنخياط بي
.هايي براي پروردگار آمده استنظربخش همانند نام

خـون را بـه نطفـه    )2ب/20غ.(نهـد در سنگ سقايي مـي :هايي مثلمونههمچنين در ن
از دود آسـمان را سـاخته   )478/6.(بنددگشايد و ميدل ما را مي)543/4.(كندتبديل مي

(است يـار  )233/11.(نهـد هـا مهـر مـي   بـر دل )2181/10.(كندبه بنده سلام مي)251/11.
خـود دعـا   )564/6.(گـردد مفلـس مـي  براي وام گرفتن گرد)1241/14.(خواب استبي
فاعـل، االله اسـت و فعـل عمـدتاً بـه صـيغة سـوم        )309/2.(كندگويد و خود اجابت ميمي

.تبعيت كرده استقرآنشخص مفرد آمده، بدين معني كه  شاعر از ساخت آيات 
سـخن  »...االله بـه مـن الهـام داد   «بهاء ولد بارها از گفتگوي خود با خدا، با عبـارت  .ب

:مولوي، نظير همين تعبير را در قالب مناظره خود با خداوند آورده است.ته استگف
از دل ما كـي بـرد ميمنـه ديـو حسـود     هاي ماسـت   هر نفس الهام حق حارس دل

)4ب/887غ(
اـ مـي   رود  بانگ زدم من كه دل مست كجا مـي  رودگفت شهنشه خموش جانـب م

رودپس دل من از برون خيره چرا ميزنـي ا منـي دم ز درون مـي  گفتم تو ب ـ
)2و 1ابيات/898غ(

چون كتاب معارف عمدتاً بر مبناي گفتار رو در رو و بيان منبري بوده، التفـات از  .ج
كـرده  خطاب به غيبت يا عكس آن و نيز تغيير فاعل جمله در ابلاغ پيام مانعي ايجاد نمـي 

اند و حال و مقـام مشـترك بـوده    اشعار مولوي نيز تحت همين شرايط سروده شده.تاس
آورد و سخن خود را دنبالة آيه قـرار  اي ميظاهراً اين شيوه يعني تغيير از مخاطب .است

بـه هـر دو مـتن راه يافتـه     قرآنبه غايب نيز از چون در متن آيه ضمايري كه به ا.دهدمي
و مفرد »اناّ«گردد، به صورت جمع اي گفتارها معمولاً آيه الله برميبهاء ولد در ابتد.است

دهـد و از زبـان حـق آن را    آمده، گويي بهاء ولد نيز سخنش را در ادامة آيه قرار مي»انَاَ«
:رساندبه مستمع مي
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ا ، شـما درهـاي غيـب را بزنيـد تـا مـا گشـاييم،آخر سـنگ ر        إِنَّا فتََحنَا لكَ فتَْحا مبيِنـًا «
توانستيم شكافتن و آب خوش از وي بديد آورديم و آتش از وي ظاهر كرديم چون تو 
طالب باشي دل سنگين تو را هـم تـوانيم شـكافتن و از وي آتـش محبـت و آب راحـت       

نخست آيه را نقل كرده سپس سخن خود را ادامة آيه قـرار  )1/64(»...توانيم ظاهر كردن
ر جـاي ديگـر بـين غيـاب و خطـاب فرقـي قائـل        د.داده و از زبان خدا سخن گفته اسـت 

:شودنمي
باز چـون  ...زارمبينم و ميدر ذكر االله يادم آمد بر وجه مخاطبه يعني كه االله را مي...«

كنم كنم، آنگاه زان پس بر وجه مخاطبه ميكنم، نخست بر وجه مغايبه ميذكر آغاز مي
)14، 1/13(»...از آنكه غايب بوده باشم

:شودزير، از مصرع دومِ بيت سوم به بعد، شعر از زبان خدا نقل ميدر غزل
ــايي اي آن ــب دردهــ ــه طبيــ ــيكــ ــنتين بـ ــه و فسـ ــرص بنفشـ ...قـ

...ويســي ســازي از آن و رامــين   دو پـــــاره كلـــــوخ را بگيـــــري  
ــين   شـــب خـــواب مســـافري ببنـــدي  ــز بنش ــب خي ــه مخس ــي ك يعن

ــا  ــه خيــ ــين بــ ــة دل بنشــ بــينكنــيم مــيهــر نقــش كــه مــيل خانــ
ــي   ــري همـ ــي دگـ ــتيم  نقشـ ...تـــا لقمـــه او شـــود نخســـتين   فرسـ

ــو تحســين مــن از پــي اينــت نقــش گــردم     ــي ت ــرا كن تــا كلــك م
)17و15، 14، 13، 7، 3ابيات /1932غ(

خطاب خداوند اسـت  شود، در مصراع اول طرف اين شيوه در يك بيت هم يافت مي
:و در مصراع دوم گوينده، خداوند است

مشكات و زجاجم من يا نور علي نورمدر خانة دل جستي در را ز درون بسـتي 
)5ب/1460غ(

8.شودديده ميغزلياتهاي ديگري از اين دست نيز در نمونه
م وحـي و متـون دينـي و متـون     كاربرد تمثيل و مثال در كلا:كاربرد مثال و تمثيل.د

شود و در دو متن مورد بحث نيـز يـك شـگرد و    ادبي اعم از شعر و نثر به وفور ديده مي
از دلايل به كارگيري وسيع اين قالـب، تنـوع طبقـاتي مخاطـبِ     9.شودقالب محسوب مي
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هاي سازد، تمثيلگوينده و تخصصي بودن موضوعِ كلام است كه آن را نيازمند مثال مي
:شودهاي زير ديده مياز جمله به شكلغزلياتلوي در مو

:شودــ در يك بيت كامل مي
خور كه چو ناودان نمانـد تو ز بام آب ميهـا  دل تو مثال بام است و حواس ناودان

)7ب/771غ(
گزنـد خلل و بيجسم بدل قايم است بيدل مثل اولياسـت اسـتن جسـم جهـان      

)9ب/896غ(
رودرود دل بـه بقـا مـي   تن به فنا مـي دل مثل روزن است خانه بدو روشن است

)10ب/898غ(
:ــ در دو بيت يا بيشتر است

نهلد كشته خود را كشد آنگاه كشاندنه كه قصاب به خنجر چو سر مـيش ببـرد  
تو ببيني دم يزدان به كجاهات رسـاند چو دم ميش نماند ز دم خـود كنـدش پـر   

نكشد هيچ كسي را و ز كشتن برهانـد به مثل گفتم اين را و اگـر نـه كـرم او    
)6ـ 4ب/765غ(

)10ـ5ابيات /250غ.(ــ در قالب يك حكايت تمثيلي يا داستانك است
:ابيات قبل استــ در بيت آخرِ غزل آمده و بر مبناي موضوعِ

ها تا وقت خـرمن در رسـد  يكسان نمايد كشت
نيميش مغز نغز شد وآن نيم ديگر كاه شـد 

)10ب/524غ(
المثـل معـروف   كاربرد مثل و مثال غير از قالب اصطلاحي مثـل اسـت كـه بـه ضـرب     

:زيادي داردهاي شود و نمونهالمثل در هر دو متن ديده ميچه كاربرد ضرب.است
اـ  دلا دلا بــه ســر رشــته شــو مثــل بشــنو    كه آسمان ز كجاي است و ريسـمان ز كج

)9ب/215غ(
اـغ مپـرس    اـزد مثل شده است كه انگور خور ز ب كه حق ز سنگ دو صد چشمة رضا س

)15ب/909غ(
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چند دهي بد خبرش كار چنين است و چنينچند گزي بر جگرش چند كني قصـد سـرش  
)5، ب1821غ(

:هانوشتپي
.پد تا كط/1، معارف بهاء ولد:ك.ر.1
.بررسي شده است)380ـ 1/341(سرّ نيدر كتاب مثنويدر قرآنهاي انعكاس شيوه.2
.نشانه صفحه است»ص«نشانه جلد و »ج«در ارجاع به معارف حرف .3
و عدد سـمت راسـت خـط    »غ«ارجاع داده شده، حرف غزليات شمسكه به هاييدر جا.4

دهنـدة شـمارة بيـت    و عدد سـمت چـپ نشـان   »ب«دهندة شمارة غزل و حرف مورب، نشان
.است

:مثلاً اين بيت.5
عــز درويــش و هــلاك بولهـــب   جمله قرآن هست در قطع سـبب 

)2520ب/3دفتر(
.ديده شود1940و944، 938، 927، 847هاي شمارة هاي بيشتر غزلبراي ديدن نمونه.6
7.Paradoxical

.1640و 1948، 1947هاي شمارة غزل:ك.ر.8
.هايي به همين نام تأليف شده استبررسي شده و كتابمثنويتمثيل و مثل در .9
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